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جنبش سبزها
علي دلاويز

د جامعه شناسيكارشناس ارش

مقدمه
هـاي زنـدگي   زهدر حـو ...  يكي از ويژگيهاي اساسي عصر حاضر ظهور انواع سازمانها،گروهها،جنبشها و  

ظهـور  . هر يك از آنها داعيه هاي خاص خود را در معرفي و تبيـين جهـان و ابعـاد مختلـف آن دارد                   . بشر است 

اين سازمانها و جنبـشها     . ز ويژگيهاي اين قرن است    سازمانها و جنبشهاي اجتماعي و سياسي در قرن بيستم يكي ا          

در اشكال و قالبهاي مختلف بدنبال نفوذ در جنبه هاي مختلف زنـدگي مـردم بـراي دسـتيابي بـه اهـداف خـود                         

. اين گروهها و جنبشها متناسب با اهداف خود هر يك به نوعي در پي دگرگـون كـردن جامعـه هـستند                     . هستند

قدرت يا نفوذ در دولت و حاكميت، حضور در مجامع و مجالس انتخـابي در پـي     آنها از طريق به دست گرفتن       

. اين  دگرگوني هستند

وقوع تغيير و تحولات مربوط به انقلاب صنعتي و ايجاد جامعه اي متفاوت با ساختارهاي جوامع سـنتي و                  

دي سـرمايه داري و  ظهور نظـام اقتـصا  . كشاورزي باعث ايجاد تضادها و شكافهاي جديد و عميق در جامعه شد       

تأثير آن بر نظام سياسي و ديگر ابعاد زندگي بشر جديد، آنها را به گروها، قـشرها و طبقـات اجتمـاعي مختلـف      

قشرها و طبقات تحت سلطه چاره اي جـز شـكل يـافتن در قالـب گروهـا، سـازمانها و جنبـشهاي                       . تفكيك كرد 

 طبقات و قشرهاي اجتماعي بـا پـي گيـري منـافع و         .اجتماعي براي دفاع از حقوق خود در مقابل دولت نداشتند         

آنهـا توانـستند مبـارزات و فعاليتهـاي خـود را در             . حقوق خود عملاً به رويارويي با طبقات حاكم كشيده شدند         

.قالب سازمانها و جنبشها سازماندهي كنند

د و شـكاف بـين   با مرور زمان در جوامع اروپايي و قرار گرفتن در شرايط فرا صـنعتي يـا پـسامدرن، تـضا              

افراد در اين شرايط جديد باز هم براي دفاع از حقـوق و      . قشرها و طبقات جامعه به اشكال ديگري نمايان شدند        

. منافع گروهي خود براي سازمان دادن به فعاليتها براي دستيابي به اهداف خود به فكر افتادند

 منـافع و اهـداف خـود عـلاوه بـر      اجتماعي براي دگرگـوني جامعـه در راسـتاي       طبقات و قشرهاي جديد   

ايـن جنبـشها در     . اشكال و قالبهاي پيشين سازماندهي گروهي، اشكال جديدي از اين جنبـشها را ايجـاد كردنـد                
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بدنبال پي گيري منافع گروهي و قشري افراد جامعه كنوني است و به اشكال ) نيمه دوم قرن بيستم(دنياي معاصر 

گي جمعي انسانها نفوذ كنند و به اهداف از پيشين تعين شده خود دست مختلف سعي دارد در ابعاد مختلف زند 

.يابند

بيان مسأله
يكي از انواع مختلف جنبشهاي اجتماعي كـه در دوران معاصـر ظهـور پيـدا كـرده اسـت جنـبش سـبزها                        

)Green movment ( ايـن جنـبش اولـين بـار در جوامـع غربـي       .يا جنبش دفاع از محيط زيست اسـت )  اروپـاي

اين جنبش محصول شرايط جديد و تغيير ودگرگونيهاي نـو در  . پيدا شدند) ي و غربي و آمريكاي شمالي    مركز

اين جنبش انعكاسي از شكافها و تعارضهاي جديـد جوامـع           . درون جوامع سرمايه داري در دهه هاي اخير است        

. غربي در خلال رشد شتابان صنعت و تأثير آن بر ابعاد زندگي اجتماعي انسان است

صنعتي شدن و ظهور سرمايه داري علي رغم پيشرفتهاي اقتصادي و رفاه اجتماعي كه بـراي انـسان عـصر               

كند همراه بـوده    مدرن به ارمغان آورده است، با ظهور مسايل و پديدههاي مخرب كه زندگي بشر را تهديد مي                

به عنوان مواد اوليه كارخانه هـاي   )به ويژه انرژيهاي تجديد ناپذير    (استفاده بي حد و حصر از منابع طبيعي         . است

از پديـدههاي   . .. هـاي صـنعتي و    ودگي آبها از طريق دفـع زبالـه       صنعتي، آلودگي هوا، گرم شدن كره زمين، آل       

) Social problems(ل اجتمـاعي ئاين پديده ها هر چه بيشتر به مسا.منفي و مخرب صنعتي شدن محسوب ميشود

با توجه به اصـل تـسلط انـسان بـر طبيعـت      (ينده رابطه انسان و طبيعت    جوامع مدرن تبديل شده و هر چه بيشتر آ        

اين مسائل به طور حتم آينده اين روابط را دستخوش دگرگـوني            . مورد تهديد قرار داده است    ) براي تسخير آن  

.مي كند و سبب چاره جويي انسان براي تبيين وحل اين مشكلات شده است

ه عنوان مفهـومي وراي رشـد اقتـصادي مطـرح شـد؛ مطـرح شـدن        در نيمه دوم قرن بيستم مفهوم توسعه ب   

مفهوم توسعه بويژه توسعه پايدار باعث روگرداندن ذهن و اعمال برنامه ريزان و اصلاحگران اجتمـاعي و حتـي                   

مفهوم توسعه پايدار، برنامه ريزان اقتـصادي اجتمـاعي را واداشـت            . توده هاي مردم از رشد اقتصادي شده است       

رنامه هاي توسعه براي پيشرفت كشور به فكر حفظ منابع طبيعي جهـان بـراي اسـتفاده نـسل هـاي                   كه در خلال ب   

در اين ميان منافع اقتـصادي شـركت هـاي          . آينده و حفاظت از زيست بوم كره زمين براي استفاده بشر واداشت           

د بيشتر، بيشتر توليد بزرگ توليدات صنعتي و حتي دولتهاي سرمايه داري اقتضا مي كرد كه براي دستيابي به سو

با فزوني دخالت دولت در اقتـصاد وتقـسيم بنـديهايي بـين جوامـع        . كنند تا اينكه بيشتر آنها را به فروش برسانند        

جوامـع توسـعه يافتـه و توسـعه نيافتـه        «،»جوامـع صـنعتي و غيـر صـنعتي          «،  »جوامع فقير و ثروتمند      «تحت عنوان 

هان، حتي دولتها هم از دخالت در ايجاد پديده هـاي منفـي و      و ظهور هشت كشور صنعتي ج     » شمال وجنوب «،»

از طرف ديگر برنامه ريزان اقتصادي و اجتماعي و نخبگـان طبقـات متوسـط و         . مخرب صنعتي شدن مبرا نشدند    
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فقير، به معرفي اين پديده هاي مخرب و تـأثير منفـي آن هـا بـر زنـدگي اجتمـاعي انـسان در جوامـع صـنعتي و                             

اين آگاهي از وضع تهديد آميز رابطه انسان با طبيعت آنها را به سوي مطرح كردن شكافها             . دفراصنعتي پرداختن 

در ايـن تـضاد و تعـارض، سـازمانها و جنبـشهايي تحـت عنـاوين انجمـن هـا و                      . و تعارض هاي جديد انـداخت     

معـه  با شـكل گيـري و گـسترش فعاليـت هـاي آنهـا در جا               . سازمانهاي حفاظت از محيط زيست مطرح شده اند       

توانستند خود را به عنوان يك جنبش اجتماعي مطرح كنند و حتي شعاع فعاليت هاي آنها نيز به جوامـع توسـعه       

» N.G.O«اين جنبش خود را در قالب سازمانها، انجمـن هـا، احـزاب، تـشكل هـا و                   . نيافته و فقير نيز كشيده شد     

ردند و حتي فعاليت هاي آن ها منجر بـه          ها در صحنه فعاليت هاي سياسي مطرح ك       ) سازمان هاي غير حكومتي   (

دگرگوني هايي در سبك و الگوي زندگي مردم، تـصويب قـوانيني در دفـاع از محـيط زيـست وفعاليـت هـاي                  

.اقتصادي دولتها و شركتها شد

.اين نوشته به دنبال جوابگويي به سوألات زير است

يط اجتماعي و سياسي است؟ تاريخ و زمان پيدايش جنبش سبز مربوط به چه دوران و چه شرا-1

 چرا جنبش سبزها را به عنوان يك جنبش اجتماعي جديد قلمداد مي كنند؟-2

 چگونه جنبش سبز به عنوان عامل دگرگوني در جامعه محسوب مي شود؟-3

 مباني فكري و فلسفه سياسي جنبش سبزها چيست؟-4

مطرح كرد؟ جنبش سبزها چگونه خود را به عنوان يك جنبش و حركت سياسي -5

جنبش سبزها به عنوان يك  جنبش اجتماعي جديد 
جنـبش  . مطرح شدن انديشه سبزها بعنوان يك جنبش اجتماعي مستلزم شـناخت جنـبش اجتمـاعي اسـت            

سازمان كاملاً شكل گرفته و مشخص است كه به منظور دفاع و يا گسترش و يا دست « اجتماعي عبارت است از

مـي تـوان جنـبش    ). 164،1368گـي روشـه،   (»  ندي و تشكيل اعضا مي پردازديابي به هدفهاي خاص به گروه ب   

اهـدافي  ) يا جلـوگيري از   (اجتماعي را حركت و پويشي دانست كه توسط تعداد زيادي از گروهها براي تحقق               

مي توان ويژگيهاي مهم جنبشهاي اجتماعي را بدين عنوان         ). 19،1381جلايي پور   (در جامعه صورت مي گيرد      

 مشخص نمودن -3 وجود تشكلي براي سازمان دادن به فعاليتها        -2 وجود اهدافي مشخص     -1: ندي كرد   دسته ب 

.  وجود اعضاي فعال بعنوان بازيگران اجتماعي-4فعاليتها و راهبردي خود 

هاي اجتماعي هميشه مدعي شناسايي و مبارزه براي دستيابي به ايده هـا و ارزش هـاي معـين خـود             جنبش

.هستند

تحليلي (جنبش هاي اجتماعي را به عنوان عامل دگرگوني اجتماعي در تحليل كنش تاريخي » تورنآلن «
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گـي روشـه،   (بررسي مي كند كه در پي دگرگـون كـردن جامعـه بـه نفـع اهـداف خـود هـستند             ) اكسيوناليستي

عتراض كه از ا) 21،1381جلايي پور   (جنبش هاي اجتماعي پديده اي مختص جوامع مدرن هستند        ). 166،1368

هـاي  ها و شورش هايي كه در جوامع سنتي و قديمي وجود داشته است فراتر رفته اند  وداراي ايده هـا و برنامـه         

.مشخص براي تغيير جامعه مي باشند

،مدافعان صلح، مـدافعان حقـوق مـدني و       )مدافع زنان (ها را همراه با جنبشهاي فمنيستي      جنبش سبز  ،اغلب

بودن به معني اين است كه در البته جديد. اجتماعي جديد قلمداد مي كنندجنبشهاي دانشجويي، جزء جنبشهاي

. كمك نهادهاي مدني ظهور يافته اند بادهه هاي اخير با ايجاد تغييرات سياسي،اقتصادي واجتماعي

بسياري بر اين عقيده اند كه در نيمه دوم قرن بيستم شرايط جديدي در جوامع سرمايه داري و صنعتي بـه                  

از .شـد ) جنبش سـبزها (مد كه باعث ظهور و شكل گيري جنبشهايي مثل جنبش مدافعان محيط زيست          وجود آ 

از لحـاظ  . لحاظ اقتصادي دوران توليد انبـوه، رشـد اقتـصادي سـريع،رفاه نـسبي و توسـعه پايـدار مطـرح شـدند           

ارمنـدان و   ك(اجتماعي سطوح بالاي آموزشي، رشد بخش خدماتي، دوران رفاه اجتماعي، ظهور طبقـه متوسـط              

از لحاظ سياسي، . باعث تغيير و دگرگوني شرايط جامعه صنعتي و مدرن به فراصنعتي و پسامدرن شد)پيشه وران

دخالت دولت در اقتـصاد، ظهـور قـوم گرايـي و ملـي گرايـي، ظهـور انـواع مكاتـب سياسـي، ظهـور سوسـيال                            

ا صـنعتي و انديـشه پـسامدرن نقـش          در قالب حزب توانست در ايجاد جامعـه فـر         ) به عنوان راه سوم   (دموكراسي

در مجموع اين شرايط باعث شـد انتقادهـاي شـديدي از صـنعت گرايـي و نظـام            ). 18،1379گيدنز،(داشته باشد 

سرمايه داري وعقلانيت موجود در آن مطرح شدند و گروههايي پيـدا شـدند كـه از عناصـر غيـر عقلانـي نظـام         

در اين ميـان    ). 1380،135كيت نش، (م آن ها را تجربه كردند     سرمايه داري معاصر آگاهي يافتند و به طورمستقي       

شناخت انديشه ها و ايده هاي پسا صنعت گرايي مي تواند راهي بـراي شـناخت زمينـه اجتمـاعي شـكل گيـري                     

بـه  . ظهور شرايط جديد اشكال جديدي از شـكافهاي اجتمـاعي و تـضاد را مطـرح كـرد                . جنبشهاي جديد باشد  

طبقـه سـرمايه دار و طبقـه      (زده و اوايل قـرن بيـست، چـالش اصـلي ميـان دو طبقـه               در قرن نو  » كيت نش «عقيده  

مطرح بود و بدين دليل يكي از جنبشهاي اجتماعي عمده در آن شرايط، جنبش كارگري بود كه حالتي        )كارگر

ولي در جامعه فراصـنعتي ديگـر ايـن         . شمول داشت و درصدد تغيير و تحولات بنيادي در جامعه بود          كلي جهان 

گروها و سازمان ها، جنبشهاي جديـد در  . صول و ارزشها براي تحول و دگرگوني كلي در جامعه مطرح نيست   ا

در واقـع ايـن  جنبـشها بـا     . ميان شكافها و تعارضهاي جديد بدنبال مطرح كردن ارزشها و ايده هاي خود هـستند  

.پويايي و فرصتها و بحرانهاي جامعه فرا مدرن و شكافهاي آن مرتبط هستند

در جامعه پسا مدرن و فرا صنعتي برخورد طبقاتي جاي خود را به برخورد بر سر كنترل دانش و اطلاعات        
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در «به عقيده كيت نـش   . و متناسب باآن، سازمانها و جنبشها بوجود آمده اند        ) 277،1370الوين تافلر، (داده است 

در اين جامعه طبقـه مـسلط بـر         . ندجامعه پسا مدرن كنترل اطلاعات و دانش هدف اصلي برخورد اجتماعي هست           

اطلاعات و دانش يعني طبقه تكنوكراتها، طبقه مسلط بـر جامعـه اسـت كـه بـا توسـعه تكنولوژيـك و مـديريت           

او معتقد اسـت كـه طبقـه مخـالف          . )165،1380كيت نش، (»سازمانهايي كه آنها را در دست دارند يكي هستند        

ساني كه تحت تسلط تكنو كراتها هستند يعني عامه مردم كـه            از كارگران تشكيل نشده بلكه شامل همه ك       صرفاً

.اعضاي جنبشهاي اجتماعي جديد هستند

. بطور كلي مي توان ويژگي هاي جنبشهاي اجتماعي جديد را بدين ترتيب مطرح كرد

 جنبشهاي اجتماعي جديـد بيـشتر بـه جنبـه هـاي نظيـر فرهنـگ و شـيوه زنـدگي مـي پردازنـد  تـا                              -الف

تماعي و سياسي كلان، در گفتمان جنبش هاي جديد برخلاف نمونه متعارف براي همه امور نسخه هاي اجداعيه

).26،1381جلايي پور،(نمي پيچند و به بطور كلي مطالبات محدودتري دارند

براي نمونه جنبشهاي كارگري قرن نوزده واوايل قرن بيست بدنبال تغيير و تحول و دگرگوني در جامعـه                   

ساختارهاي جامعه بود ولي جنبش سبزها بدنبال تغيير الگوي مـصرف و تغييـر شـيوه زنـدگي بـراي      و تغيير تمام   

.زيستن  در جامعه اي بدوراز انواع آلودگيها و روابط مخرب بين انسان و محيط طبيعي هستند

. جهت گيري جنبش هاي اجتماعي بيشتر به سوي جامعه مدني است تا دولت-ب

عنوان سازمان يا نهادي واسط بين دولت و مردم، براي اصلاح دولت فعاليـت              جنبشهاي اجتماعي  جديد ب    

هدف آنها بيشتر تغير عقايد عمومي است نه تغيير نهادهـاي دولـت         . مي كنند نه به عنوان جايگزيني براي دولت       

جنبشهاي حقيقي نه از طريـق دولـت بلكـه در حـوزه اجتمـاعي مبـارزه      « به عقيده تورين   .)1380،13كيت نش، (

بـراي  ). 132همـان، (» .كنند چون مشاركت در نظام سياسي به منزله جذب شدن در وضع موجـود مـي باشـد                 مي

مثال جنبشهاي ليبرالي و كارگري قرن نوزده و بيست عملاً در مقابل دولت قرار مي گرفتند و ادعاي جايگزيني                   

.دولت را داشتند ولي انديشه جنبش سبزها كمتر اين داعيه را دارد

.يت يابي اعضاي جنبش نقش محوري دارد هو-ج

اين موضوع جنبش هاي اجتماعي جديد را بـا جنـبش هـاي قـديم كـه تـضاد و منـافع طبقـات اجتمـاعي                    

 در جنـبش هـاي اجتمـاعي جديـد     .كنـد ليت و اهداف آنان بود، متفـاوت مـي  مخالف مشخص كننده اعضا، فعا    

به . مهمي را براي هويت يابي اعضا ايفا مي كنند   هويت هاي گروهي اهميت مي يابد در اين ميان فرهنگ نقش            

نهضت هاي اجتماعي جديد در برابر استعمار جهان زندگي و ستروني فرهنگـي فزاينـده واكـنش      «نظر هابرماس   

جنبش هاي اجتماعي در ستيز هويت ها در دنياي معاصر براي ايجاد        ). 235،1380استيون وايت، (»نشان مي دهند  
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اين جنبش ها يك هويت جمعي نسبتاً پايداري از افراد را تشكيل . دائماً درگير هستندمناسبات زندگي اجتماعي 

.مي دهند و مي توانند اشكال متفاوتي از همبستگي و سازمان را ايجاد كنند

.  تشكل ها و سازمان هاي جنبش هاي جديد اغلب باز، كوچك و انعطاف پذير هستند-ح

ه داراي بوروكراسي و سلسله مراتب سازماني بودند به دلايلـي          اين جنبش ها بر خلاف احزاب قديمي ك       

براي نمونه جنبش سبزها كه مدعي جهان شمولي اهداف و ارزش هاي خـود اسـت و                 . اين ويژگي ها را ندارند    

مدعي نفوذ در الگوي زندگي مردم است آنقدر باز و انعطاف پذير است كـه ورود و خـروج اعـضا بـه راحتـي                

 جنبش هاي اجتماعي جديـد داراي سـاختاري مـنظم و سلـسله مراتبـي      .)32،1381لايي پور، ج(انجام مي پذيرد    

.نيستند

: عمل و شيوه هاي مبارزاتي جنبش هاي اجتماعي نوين بيشتر جنبه نمادين دارد-د

به همين دليل اين جنبش ها اكثراً از طريق رسانه هاي جمعي خواسته ها و انديشه هاي خود را مطرح مي                     

ز طريق آن ها سعي دارند افكار و افكار عمومي جامعه را به زير كنترل خود آورند و بدين ترتيب بتوانند ا. كنند

به همين منظور وجود شـبكه هـاي   . به طور غير مستقيم بر تصميم گيري ها و شيوه اداره جامعه تأثير گذار باشند       

بدين ترتيب اين جنبش . رنت اهميت اساسي داردنتيرسانه اي بين اعضا با هم و بين اعضا و مردم بويژه از طريق ا

ها مي توانند شبكه اي از تعاملات غيـر رسـمي بـين تعـداد متنـوعي از افـراد و گـروه هـا  و سـازمان هـا ايجـاد                               

با توجه به افزايش سطح آموزش و آگاهي عمومي توده هـاي مـردم و همـه گيـر                   ). 181،1380كيت نش، (كنند

ايـن  .  اين جنبش ها توانسته اند حمايت گسترده مـردم را متوجـه خـود كننـد                شدن استفاده از رسانه هاي جمعي     

جنبش ها از اين طريق در جامعه اطلاعاتي و شبكه اي معاصر قدرت زيادي در شكل دهي بـه افكـار عمـومي و     

ــردم  ــات متوســط (احــساسات عمــومي م ــوژه طبق ــع دگ  )ب ــل و منب ــد عام ــي توتنن ــد و م ــاعي دارن رگــوني اجتم

).8، 1382كاستلز،(باشند

از طريق رسانه هاي جمعي بسياري از جنبش هاي اجتماعي جديد توانسته اند ارزش ها و ايده هاي خـود        

بدين ترتيب با آموزش اعضا و ارتباط با آن ها . را به صورت فراملي و در ارتباط با مشكلات جهاني مطرح كنند

مليتي و اتحاديه هاي بين المللي به دولت ها         در سراسر جهان بتوانند در سازمان هاي فرا ملي، شركت هاي چند             

مبـارزه و فعاليـت هـاي سـمبليك جنـبش سـبزها و       . فشار وارد كنند و در جامعه مدني جهاني تإثير گذار باشـند         

نترنـت در مطـرح كـردن مـشكلات مربـوط بـه        يمدافعان محيط زيست با اسـتفاده از شـبكه هـاي تلويزيـوني و ا              

كه چنين پديده هايي محدود بـه مرزهـاي ملـي و كـشورها     (ره شدن لايه ازنو پاهاآلودگي آب آلودگي هوا، 

.قابل ذكر است) نمي باشند
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جنبش سبزها به عنوان ايدئولوژي 
در اينجا لازم به توضيح است كه از لحاظ مباني فكـري و فلـسفي، تفـاوت عميقـي ميـان محـيط زيـست                    

.وجود دارد) Ecologism(و زيست بوم گرايي) Environmentalism(گرايي

مطرح شدن جنبش سبز به عنوان ايدئولوژي مستلزم شناخت تفاوت بين محيط زيـست گرايـي و زيـست                   

ايدئولوژي  نظامي كم و بيش منسجمي از باور داشت ها يا نظريـه هـاي مربـوط بـه جامعـه و                «.بوم گرايي است  

نظــام درصــدد پــيش سياســت اســت كــه هــدفش توجيــه الگــوي رفتــاري ويــژه اي اســت كــه هــواداران ايــن   

ايـدئولوژي عـلاوه بـر باورداشـت هـا و           ). 57،1379اندرووينـست، (»برد،تحقق،تعقيب يا حفظ آن ها مي باشند      

 داراي برنامه اي براي دگرگوني جامعه و عمل سياسـي اسـت و وضـع      ،نظريه ها و توصيف وضع موجود جامعه      

.موجود را به سمت صورت خاصي از جامعه رهنمود است

بز به عنوان يك ايدئولوژي براي تغيير و دگرگوني جامعه مطـرح باشـد مـي بايـست مبـاني                  اگر جنبش س  

زيـست بـوم    . گرفته باشـد تـا محـيط زيـست گرايـي          ) اكولوژيسم(فكري و نظري خود را از زيست بوم گرايي          

ت زيـس . گرايي به عنوان چالش بنيادي جنبش سبز با اجماع سياسي،اجتماعي و اقتصادي جامعـه متناسـب اسـت          

بوم گرايي متوجه دگرگوني در ارزش هاي كنوني جامعـه صـنعتي اسـت در حـالي كـه محـيط زيـست گرايـي             

زيـست بـوم گرايـي متوجـه     ). 37،1378دابـسون، (متوجه رهيافت مديريتي نسبت به مسائل زيست محيطي است    

ده آن ارائـه شـيوه    است و هدف عم   ) و جهان غير انساني   (دگرگوني هاي بنيادي در رابطه انسان با جهان طبيعي          

در زيست بوم گرايي محيط طبيعي و غير  . ي زندگي متفاوت از آنچه جامعه صنعتي آن را به ارمغان آوده است            

انساني داراي ارزشي ذاتي هستند در حالي كه محيط زيست گرايي با حفظ وضعيت نظام صنعتي اقتصاد سرمايه   

آلـودگي  (تي براي كاهش پديده هاي منفي صنعت گرايـي       داري معتقد به استفاده از همان ابزارهاي دنياي صنع        

براي نمونه يكي از درخواست هاي مهـم گـروه هـاي مـدافع محـيط زيـست در       . است...)هوا،آلودگي آب ها و 

اروپا براي آلودگي هوا و آلودگي محيط، توصيه به شركت هاي توليدي براي نصب فيلتر تصفيه گاز كربنيك                  

). 62،1378دابسون، ( بودCFCه براي توليد اسپري هاي فاقد ماده آلوده كننده در دودكش هاي صنعتي يا توصي

ولي به نظر زيست بوم گرايان بايد تجديد نظري اساسي در استفاده بي رويه از منابع طبيعي و توليد كالاهايي كه 

 و توليد جامعه   مستلزم آلودگي هوا هستند صورت بگيرد و حتي اين تغيير شايد مستلزم تغيير در الگوي مصرف               

. باشد

بـه آسـاني بـه ايـدئولوژيهاي ديگـر          «بدين ترتيب محيط زيست گرايي نمي تواند يك ايدئولوژي باشد و          

ايدئولوژي سياست سبزها چالشي جدي در برابـر جامعـه معاصـر بـر سـر            ). 49،1378دابسون  (» جوش مي خورد  
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 سياست زيست بوم گرايي آشكارا به دنبال .رهنمودها و عملكردهايي كه سرچشمه آنها در انقلاب صنعتي است

اين جنبش از تكنولوژي گرايي سـلطه       . مورد ترديد قرار دادن علم مكانيستي و پيامدهاي تكنولوژيك آن است          

زيست بوم گرايي به عنوان ايدئولوژي مخالف اين نكته است    . تكنولوژي بر انسان و طبيعت انتقاد شديدي دارد       

 بلكه معتقد به تعامل انسان با طبيعت و موجودات غيـر انـساني            ،ن ساخته شده است   كه جهان و طبيعت براي انسا     

.هدف اين ايدئولوژي كشف دوباره پيوند انسان با زمين و از محوريت خارج كردن انسان است. است

:به دلايلي ايدئولوژي سبزها در قالب جنبش سبزها مراقبت از محيط زيست را ضروري مي داند

ايـن طبيعـي   :  خاطر مصلحت خودشان بايد مراقبت محيط زيست و زيست بـوم شـان باشـند            انسان ها به   -

گرم شدن كره زمـين  . است كه آلودگي هوا و در كل آلودگي هاي صنعتي سلامت انسان را به خطر مي اندازد     

ر اين رابطـه  و پاره شدن لايه ازن آينده زيست جهان انساني را به مخاطره انداخته است و بايد اقدامات اساسي د     

.انجام گيرد

جنبش و ايدئولوژي سـبزها بـدون توجـه بـه          :  جهان شمول بودن بحرانهاي بوم شناختي و پيامدهاي آن         -

تمـام بـشر را متوجـه     . .. شكاف ها و تضادهاي اجتماعي اغلب سـنتي از قبيـل جنـسيت، طبقـه، مليـت، رنـگ و                   

ا را دارد كه آسان تر از بيش تر ايـدئولوژي هـاي         ادع«پيامدهاي منفي صنعت گرايي مي كند و بدين دليل، اين           

).82،1378دابسون،(» سياسي مورد توجه همگان قرار گيرد

انسان ها مخلوق طبيعت هستند پس بايد حدودي طبيعـي بـراي آرزوهـاي بـشر وجـود      :  طبيعت گرايي  -

ايگزين رقابـت ميـان آن هـا     به نظر اغلب زيست بوم گرايان وابستگي متقابل انسان و طبيعت بايد ج            . داشته باشد 

بايد تنوع اكوسيستم و استواري آن حفظ شود و رابطه همزيستانه ميان اجزاء و عناصر طبيعت وجود داشته . شود

.باشد انسان بايد با جهان طبيعي زندگي كند نه در برابر آن

ويژگي تاريخي جنبش سبزها
 نسبت به سنت روشـن انديـشي در جوامـع           در اواخر سده نوزده و اوايل سده بيست واكنش هاي انتقادي          

ــا ظهــور يافــت  ــزاري    . صــنعتي اروپ ــويژه عقلانيــت اب ايــن واكــنش هــا در واقــع نقــد خــرد و نقــد عقلانيــت ب

اين واكنش ها منجر به تشكيل جنبش هـايي از قبيـل محافظـه كـاري، مليـت گرايـي،                ). 37،1362ماركوزه،(بود

انتقادي نسبت به روشنگري در اروپا و ترديـد نـسبت بـه ارزش             در اين دوران واكنش     . شد... نازيسم، فاشيسم و  

.  جايگاه مركزي انسان در جهان منتفي شـد ،در اين واكنش انتقادي. هاي والاي عقل موجب انتقادي شديد شد     

به دنبال مطرح شدن اين ايده ها و ارزش ها كه باعـث ظهـور مكاتـب فكـري فراوانـي شـده بـودجنبش سـبزها                         

 جوامـع اروپـايي بـويژه اروپـاي غربـي و      1970 و 1960عي،اقتصادي و سياسي دهه هـاي      محصول شرايط اجتما  

اندرو (يي همزمان بود به نظر اندرو وينست ظهور جنبش سبزها با دوران رفاه اقتصادي جوامع اروپا   . مركزي بود 
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اي جديـد   هر يك از دوره هاي رشد ناگهاني، گروهه ـ       «:او مي گويد تصادفي نيست كه     . )307،  1378وينست،  

ني كـسب  در مراحل مشابهي با دوره جها   1973اوايل،1950اواخر،1920اواخر  ،1890طرفدار محيط زيست در     

 بـود   1970و1960در دهـه  ). 310،1378اندرو وينست،   (» يعني در پايان دوره هاي توسعه     . اندو كار، ظهور كرده   

دن كره زمين، آلـودگي محـيط زيـست      كه ذهن بشر و افكار عمومي متوجه مسايلي جون آلودگي هوا، گرم ش            

البته شايد نگراني هايي در مناطق مختلف در جوامع سرمايه داري نـسبت بـه پديـده هـاي مخـرب صـنعت                        . شد

به . گرايي و تاثير منفي آن بر زيست بوم انسان وجود داشت ولي در اين سالها توانست خصلتي جهاني پيدا كند          

 آن رهيافتهاي تك مـوردي در برخـورد بـا مـسايل زيـست محيطـي       طور كلي مي توان گفت در سالهاي قبل از 

ها و نوشته هايي در رابطـه بـا پيامـدهاي منفـي و     در خلال اين دو دهه كتاب   . وجود داشت ولي زياد جدي نبود     

«  از سـوي   1960در سـال    » بهار خـاموش  « كتاب. مخرب صنعت گرايي بر محيط زيست و زيست بوم منتشر شد          

نمونـه  » گـارت هـاردين  «از » تراژدي چمنزارهـا «و كتاب » پل ارليش « از» بمب جمعيت « ، كتاب »راشل كارسون 

 از 2000گزارش جهاني : 1970وجود بحران نفت در دهه ). 259،1378اندرو وينست (هايي از اين نوشته ها بود 

، 1972در سـال » فقط يك زمين«سوي دولت جيمي كارتر در ايالات متحده، گزارش سازمان ملل تحت عنوان  

.در اين دوران منتشر شد» حدود رشد«گزارش كلوپ رم تحت عنوان 

آينـده  «تحـت عنـوان   » بروندلنـد « و گـزارش     70در دهـه  » طـرح بقـا   «گزارش روزنامه اكولوژيست به نـام       

 ذهن جهانيان را به وجود خطر و تهديدي كه زيست كره و محيط زيست را تهديـد           ،1987در سال   » مشترك ما 

در خلال اين سال ها وجـود بحـران نفـت و بـالا رفـتن قيمـت آن و                    ). 1378،97دابسون،. (كردمي كند، متوجه    

ضرورت استفاده محدود از انـرژي هـاي تجديـد ناشـدني و تـلاش بـراي توليـد انـرژي هـاي ديگـر بـه عنـوان                         

.جايگزيني براي انرژي هاي تجديد ناپذير نيز بي تأثير نبود

در » محدوديتهاي رشد «را مي توان ارائه گزارش      ) جنبش سبزها  (در مجموع نهاد تولد زيست بوم گرايي      

 تـشكيل و ظهـور احـزاب سـبز در اروپـا و      1970در اواخر دهه ). 302،1378اندرو وينست، ( دانست  1972سال  

حزب سبز . از نمودهاي قوي ظهور جنبش سبز است) بويژه انتخابات پارلماني(شركت آنان در مبارزات سياسي 

اين تشكل يافتن جنبش سـبز  .  در انتخابات شركت نمود    1983 تشكيل شد و در سال       1979ر سال   آلمان غربي د  

در قالب احزاب سبز براي فعاليت و مبازرات سياسي از ديگر نقطه عطفها و نمودهاي جنبش سـبز بـراي تغيـر و                       

.دگرگوني در جامعه بود

مباني فكري و فلسفي سياست سبزها 
يشه ها و بنيادهـاي فلـسفي كـه مبنـاي اهـداف و عملكردهـاي جنـبش اسـت            هر جنبش اجتماعي از اند 
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به عنوان يك ايدئولوژي و يك مكتب فكري قابل طرح باشد بايد جداي از اين جنبش اگر . برخوردار مي شود

مطرح شدن اين ايده ها و انديشه هاي جديد در علم و مباني فكري جديد فلسفه علـم، در چنـد                     . موضوع نباشد 

اين ايده ها و انديشه هاي جديد در     . ند دهه اخير مكاتب فكري و فلسفي علم جديد را مطرح شده اند            سده و چ  

تغيير و تحـولات عمـده      . مباني فلسفي علم در ايجاد جنبشهاي اجتماعي و مكاتب سياسي تأثير گذار بوده است             

تب جامعـه شـناختي متناسـب       بوجود آمد، توانست مكاتب فكري و حتي مكا       ) بويژه علوم پايه  (اي كه در علوم     

. آن ايده و ارزشها بوجود آورد

   مطرح شدن انديشه هاي جديد در فيزيك خلاف انديشه ها و قوانين موجود در فيزيك جهان مدرن را      

و انديـشه   » جهـان شـبه اتمـي     «در فيزيك توسط بوهر و هايزنبرگ و انديشه       » عدم قطعيت «انديشه. نشان مي دهد  

با مطرح شدن انديشه هاي     ). 127،1369كوهن،(را در مقابل فيزيك نيوتني قرار گرفتند      آشكا» فيزيك كوانتوم «

علمي جديد در مقابل علم نيوتني، بيكني و دكارتي، توجه به جهان ارگانيكي و وابستگي متقابل اجزاء و عناصر 

 ولي ايده .)161،1369كوهن،(هدف و روش علم بيكني چيرگي و تسلط و مهار طبيعت بود      . طبيعت مطرح شد  

مباني فلسفي علم جديد كه مبناي انديشه سبزها . جهان ارگانيكي عمدتاً ماهيت مكانيكي علم را به چالش طلبيد        

جهان بـه آن جـا      «به اعتقاد كوريت    . و جنبش هاي اجتماعي نوين قرار گرفت مغاير با ماهيت مكانيكي علم بود            

ي بيكن، دكارت و نيوتن اكنون ديگـر يكـسره زايـد از    مي رود كه توضيح دهد چرا جهان بيني مكانيستي قديم        

).325،1378اندرو وينست، (»كار درآمده است و بايد از شايستگي هاي دگرگوني اين انديشه ها صحبت كنيم             

در ايـن انديـشه وابـستگي       . تمامي اين انديشه ها بين وابستگي متقابل اجزاء تشكيل دهنده سيستم تأكيد داشـتند             

نمـي تـوانيم از طبيعـت    مـا «بـه نظـر كـاپرا   .  به سوي برابري گري در ميان آن ها سوق مي يابد     هاي متقابل انواع  

).70،1378دابسون،(».صحبت كنيم مگر آن كه همزمان درباره خودمان سخن گفته باشيم

محصول انديشيدن به طبيعت و برابر انگاري تمام ) اكولوژي(   جنبش سبزها يا انديشه زيست بوم گرايي    

ارگانيستي بودن جهـان از همـين اسـاس سرچـشمه     در انديشه سبزها،. ء طبيعت و موجودات زنده با هم بود   اجزا

) زيـست كـره   (بر اين اساس وابستگي متقابل اجزاء در ارگانيسم جهـان ضـامن حيـات و دوام جهـان                   . مي گيرد 

هان از اهميـت اساسـي برخـوردار    در اين ميان رابطه انسان با طبيعت به عنوان ارتباط متقابل و ارگانيسم ج    . است

زيـست كـره بـا تهديـدات و         ) بويژه ابزاري شدن طبيعت براي انسان     (است و به محض به هم خوردن اين رابطه          

همـه سـاختارهاي بـزرگ    . ما جزئي از طبيعـت هـستيم نـه بـر فـراز آن     «:به عقيده كاپرا. خطراتي مواجه مي شود   

».دمندانـه و احتـرام آميـز بـا پهنـه زيـستمان بـستگي دارد               تجارب ما و حتي خود زنـدگي بـه كـنش متقابـل خر             

).180،1378دابسون،(
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.در اين رابطه مي توان يك سنخ شناسي فلسفي از مباني فكري و انديشه سبزها ارائه كرد

.بر طبق انديشه هاي اين مكتب،طبيعت از ارزش ذاتي برخوردار نيست:  جناح انسان مداري-الف

وجـود پديـده    . طبيعت بدون انسان فاقد ارزش است     . ات طبيعت براي انسان است    تمام موهبت ها و امتياز    

هاي منفي و مخرب نشأت گرفته از تسلط انسان بر طبيعت و در كل تباهي زيست محيطي به ضـرر خـود انـسان        

در اين سنخ فلسفي حفاظت از محيط زيست و حفظ تعادل زيست بوم جهان به نفـع انـسان تمـام                . تمام مي شود  

. جناح انسان مداري حتي از اصول مذهبي مطرح شده در اكثر مذاهب آسماني هـم اسـتفاده مـي كنـد     . شودمي  

ــذهبي   ــواردي از اصــول م ــق م ــرار      «طب ــشريت ق ــلطه ب ــه تحــت س ــده اســت ك ــاخته ش ــسان س ــراي ان ــين ب زم

ه را بر عهده يا انسان در اين جهان در مقايسه با جهان غير انساني نقش هدايت كنند           ) 1378،140دابسون،(»بگيرد

 محافظت از طبيعت و زيست بوم به نحوي در چهارچوب تفكـر             1983در بيانيه جنبش سبز آلمان در سال        . دارد

دست درازي به زيست گاه هاي طبيعي و از بين بردن انواع جـانوري و گيـاهي   «. انسان مداري مطرح شده است   

براي تضمين بقـاي نـسل      . س زندگي خودمان است   در واقع نابود كردن توازن طبيعت و همراه با آن نابودي اسا           

).110،1378دابسون،(».هاي آينده انسان حفظ و ترميم محيط دست نخورده زيست شناختي ضروري است

انتقادها حـول ايـن موضـوع اسـت كـه انديـشه       .    البته انتقادهايي اساسي به اين سنخ فلسفه وارد مي شود   

در مقابل طبيعت عمل مي كنند و نمي توانند آن رابطه متقابل ميان انـسان  انسان مداري در نهايت به نفع انسان و       

سياست سبز جهت گيري انسان مدارانه انسان گرايـي را رد مـي             «: كاپرا معتقد است  . و طبيعت را در نظر بگيرند     

كـنش  يعني همان فلسفه اي كه مي گويد انسان با كاربرد خروشان و از طريق بـاز تنظـيم جهـان طبيعـي و                     . كند

هاي متقابل زنان و مردان در جهت رونـق بيـشتر زنـدگي انـسان، توانـايي رويـارويي و حـل بـسياري از مـسائل                         

.)108،1378دابسون،(»روياروي بشر را دارند

طبق اين سنخ فلسفي، ارزش هاي . اين انديشه بر ارزش هاي ذاتي طبيعت تاكيد دارد:  دلالت اخلاقي-ب

در اين انديشه از حقوق جانوران، گياهان و    .  وسيله اي براي هدفهاي ديگر     ذاتي طبيعت، خودش هدف است نه     

در ايـن انديـشه وجـود       . طبيعت وحشي دفاع مي شود حتي انجمنهايي براي دفاع از حقوق آنها شكل گرفته اند              

نخـست «در اين رابطه گروهي افراطي تحت نام        . جانوران و گياهان و محافظت از آنها داراي ارزش ذاتي است          

به نظر آنها صنعتي شـدن   . در آمريكا وجود دارد كه معتقد است طبيعت مهمتر از موجودات انساني است            » زمين

 البته يـك انتقـاد اساسـي از ايـن سـنخ فلـسفه               .)218،1378اندرو وينسنت،   (موجب تباهي كره زمين شده است     

طبيعـت و   (نـه موجـودات ديگـر       مطرح است وآن اين است كه دلالتهاي اخلاقي بيشتر براي انسان مطرح است              

).موجودات غير انساني
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آرمان اصلي جنبش سبزها» جامعه ماندگار«
ايجاد جامعـه مانـدگار بـراي    :    هدف اصلي و اساسي جنبش سبز در ايجاد تغيير و دگرگوني در  جامعه             

وني وضع موجود بر همين اساس عملكرد نهايي جنبش سبز تاثير در دگرگ. حفظ حيات در زيست بوم مي باشد     

جامعه كه صنعتي شدن به ارمغان آورده است، براي دستيابي به جامعه ماندگار است، ويژگيهاي جامعه ماندگار                  

: به شرح زير است 

: در نظر گرفتن محدوديتهاي رشد و برنامه ريزي بر اساس آن - الف

نبش سـبزها بـه شـمار        نقطه عطفي در شكل گيري ج      1971گرازش مربوط به محدوديتهاي رشد در سال        

 رشـد   -2 صنعتي شدن شتابان     -1: بر اساس اين گزارش پنج روند مانع دستيابي به جامعه ماندگار است           . مي آيد 

نقـل از  (  تباهي گرفتن محيط زيـست -5 تهي شدن منابع تجديدناپذير     -4 سوءتغذيه گسترده    -3سريع جمعيت   

ه ايـن گـزارش باشـگاه رم الگـويي كـامپيوتري متغيرهـاي       بعد از ارائ ـ  ). 119،1378ميدوز و ديگران از دابسون،      

را تهيـه  )  آلـودگي -5 منـابع   -4 خـوراك سـرانه    -3 جمعيـت   -2 بازده صنعتي سرانه      -1(مربوط به هر كدام     

 بـه  .)131،1378دابـسون،  (كرده كه تصاويري از وضعيت امور را در صورت تغيير اين متغيرها بدست مي دهـد    

. هر كدام از آن مسائل ضرورتاً به معناي حل مسأله ديگر نيستاعتقاد باشگاه رم حل

وقتـي راه حـل     . بر اساس اين گزارش راه حل تكنولوژيك نمي تواند جامعه ماندگار را بـه ارمغـان آورد                

تكنولوژيك در مورد مسئله محدوديتهاي رشد امكان پذير نيـست پـس بايـد از دگرگـوني ژرف در انديـشه و                      

رشـد تـصاعدي صـنعتي شـدن كميتـي را         . غيير در ارزشهاي انساني و اخلاقي سخن گفت       عملكرد اجتماعي و ت   

به اعتقاد سبزها اقتصاد مبتنـي بـر رشـد    . نشان مي دهد كه هميشه تباهي گرفتن محيط زيست را همراه خود دارد   

چـون در   . ه است به اعتقاد آنها توليد ناخالص ملي معياري ناكافي براي سلامت اقتصاد و جامع            . ذاتاً تورم زاست  

به اعتقاد آنها هزينه هاي محافظت      . هاي زيست محيطي به حساب آورده نمي شود       توليد ناخالص ملي، خسارت   

را بايـد از ارقـام مربـوط بـه          ) تمركز بيش از اندازه   (از محيط زست، هزينه هاي شهرنشيني، هزينه هاي مسافرت          

.اي آينده را جدي بگيردرشد اقتصادي نمي تواند كيفيت زندگي نسله. رشد كم كرد

 مصرف درست و استفاده صحيح از منابع -ب

مصرف بي رويه باعث تهي شدن جهان از منابع طبيعي، افزايش زباله كالاهاي مصرفي همگي مـي توانـد            

در اين رابطه سياست سبزها از صـنعت تبليغـاتي شـركتهاي توليـدي          . تهديداتي براي زيست بوم محسوب شوند     

در رابطه با اين امر در جامعـه مانـدگار بايـد بـا ارئـه       . ي مصرف بي رويه كالاها انتقاد مي گيرد       سرمايه داري برا  

.سياستهاي مصرف بي رويه را كاهش داد

سياست كاهش جمعيت يكـي از سياسـتهاي        . يكي از عوامل مصرف بي رويه، تأثير جمعيت در آن است          
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براي كاسـتن مـصرف كلـي، هـيچ راهـي           « : پوريت   به اعتقاد . راهبردي جنبش سبزها در دگركوني جامعه است      

حزب سبز آلمان در بيانيه اي  اذعان مي كند ). 148همان،(» موثرتر از تقليل تعداد آدمهاي مصرف كننده نيست     

همـان،  (» رشد انسانها مهمترين تهديد به بوم شناختي چه در سطح منطقه اي و چه در سـطح جهـاني اسـت              «:كه

در آمريكا نسبت به وجود بيماري ايدز و حوادثي از » نخست زمين «ي افراطي گروه    حتي بعضي از اعضا    ). 151

حتـي در بيانيـه ايـن گـروه بـراي كـاهش         . براي كاهش جمعيت خـوش بـين هـستند        ... قبيل قحطي، گرسنگي و   

بـدين ترتيـب انديـشه مـالتوس گرايـي در      ). 157همـان،  (جمعيت، عقيم كردن اجباري انسانها پيشنهاد مي شود      

.لبي جديد در مورد بحران جمعيت در آينده جهان ظهور پيدا كرده استقا

سياست سبز تحول علمي و تكنولوژيك را كه منجر به : از عوامل ديگر مصرف بي رويه تكنولوژي است    

انتقـاد سـبزها بـه ايـن خـاطر اسـت كـه خـود            . ايجاد جامعه اي فن سالاري شده است مورد انتقاد قرار مي دهـد            

در اين رابطه سبزها حتي با مسأله بازيافت براي كاهش          . ها را به وجود آورده اند     لم اين نابساماني  تكنولوژي و ع  

استفاده از منابع طبيعي نظر مساعدي ندارند چون معتقد هستند كه مسأله بازيافت يك بينش تكنوكراتيك است                 

 را مـي طلبـد      منابعيريان بازيافت   خود ج .  بازيافت يك مسأله صنعتي است     و ) 76همان،  (تا زيست بوم گرايانه     

يي كـه بـه مـصرف    سـبزها معتقـد بـه كـاهش مـصرف هـستند تـا بازيافـت چيزهـا           . كه انرژي مصرف مي كننـد     

راه حل سر كردن بدون چيزهايي كـه بـه محـيط زيـست لطمـه                 «1994 بيانيه حزب سبز در آلمان در        .ندارسانده

.راپيشنهاد مي كند) 82همان، (» زندمي

اكثـر انرژيهـايي كـه در جوامـع صـنعتي مـصرف       . يگر مصرف بي رويه در مورد انرژي اسـت از عوامل د  

ــد محــدوديت بكــار رود   مــي ــا باي ــذير هــستند، پــس در مــورد آنه ــد ناپ در گــزارش. شــوند، انرژيهــاي تجدي

 سال گذشته بيش از مردم جهان در سراسر تاريخ مـواد        50آمريكاييها طي    «:آمده است كه  » محدوديتهاي رشد «

 برابر انرژي سرانه 5/2مصرف سرانه انرژي در آمريكا  «).147همان،(» عدني و سوخت فسيلي مصرف كرده اند  م

كاهش انرژيهاي تجديد ناپذير ). 147همان، (» در اروپا و صدها برابر سرانه انرژي در كشورهاي آفريقايي است    

بـه اعتقـاد   . ده بـه صـدا در آورده اسـت   زنگ خطر اتمام آنها را در دهه هاي آينده و در كل براي نـسلهاي آين ـ        

پـس بـراي ايجـاد جامعـه     ). 159همان،(» مهم ترين منبع انرژي همان صرفه جويي در مصرف آن است          «:پوريت

. ماندگار از تمام ابعاد مصرف بي رويه امتناع ورزيد و سياستها براي استفاده درست باشد

 تمركز زدايي و توجه به اصل تنوع-ج

.  منطقه اي در جهان مـي باشـد        –جامعه اي مبتني بر تمركز زدايي و مبتني بر تنوع زيستي            جامعه ماندگار   

حتـي بـا توجـه بـه مـسأله      . در جامعه ماندگار محرك تمركز زدايي صورت نهايي انواع زندگي اشتراكي اسـت            
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جلـوگيري  كمبود منابع مي توان با نزديك تر كردن نقاط توليد و مصرف بـه هـم از تمركـز گرايـي در جامعـه             

از اهداف جنبش سبز اسـت      » منطقه زيست گرايي   «ايجاد جامعه هاي كوچك و خود مختار و به اصطلاح         . كرد

شايد تنها در يك اجتماع كوچك اين امكان براي يك زن و مرد              «به عقيده گلد اسميت   ). 179،1378دابسون،(

ه به اصـل تمركـز زدايـي و اصـل تنـوع      با توج). 125،1376گلداسميت،(» فراهم باشد كه بتوانند يك فرد باشند   

اي هـاي منطقـه  هاي فدراتيو يا حكومتهاي مستقيم يا حكومت  جنبش سبزها از لحاظ سياسي مدافع دموكراسي      

به اعتقاد سبزها وجود شهرهاي بزرگ با تمركز شديد منابع و امكانات در آن كه محصول تمدن صنعتي . هستند

جنبش سبز معتقد . دهد كه ادراكي از وابستگي جهان طبيعي بدست آورندمي باشد به ساكنان آن اجازه را نمي     

حزب . است كه تصميم ها بايد در سطح محلي اتخاذ شود تا مشاركت و مسوليت پذيري بيشتري را تشويق كند    

 آن هيچ كاري را نبايد به گونه اي متمركز انجام داد اگـر بتـوان     «: بيان مي كند   1994سبز آلمان در بيانيه اي در       

).192،1378دابسون،(» را به گونه اي محلي و به همان سان يا بهتر از آن انجام داد

 توجه به كار -د

در جامعه ماندگار كار فـي النفـسه عمـل          . در جامعه ماندگار كار تنها به استغال دستمزدي گفته نمي شود          

قـادي كـه سياسـت سـبزها از جامعـه      انت. چون كار عامل پيوند انسان با طبيعت و اجتماع اسـت          . شايسته اي است  

در سياسـت سـبزها كـار زنـان     . صنعتي دارد اين است كه سياست جامعه صنعتي در ايجاد اشتغال اسـت نـه كـار             

مراقبت و نگهداري از افراد خـانواده كارهـايي كـه در اقتـصاد غيـر رسـمي اعـلام مـي شـود جـزء                    ) داريخانه(

.فعاليتهاي مهم انساني هستند

اليت كشاورزي  توجه به فع–ذ 

بـراي ايـن جنـبش      » سـبز «بكار بردن اصـطلاح     . در جنبش سبزها فعاليتهاي كشاورزي جايگاه مهمي دارد       

. كشاورزي، ادراكي از هماهنگي انسان با زمين را بدنبال دارد         . ارتباط مهمي به اين حوزه فعاليت اقتصادي دارد       

ي آن رد مي كنند چون در كشاورزي صـنعتي          جنبش سبز عملكرد كشاورزي صنعتي را به خاطر عدم ماندگار           

با استفاده بيش از حد از منابع طبيعي، استفاده از مواد شيميايي براي افـزايش توليـد و آلـودگي محـيط زيـست،                   

به عقيـده سـبزها كـشاورزي سـالم       . كشاورزي از حالت طبيعي خارج شده و بر هم زننده توازن طبيعي مي شود             

مـسئله چگـونگي تغذيـه      «: به اعتقاد تـوكر   . مت افراد و تغذيه سالم آنهاست     عامل مهمي در سلامت محيط وسلا     

).181همان،(» انسانها مهم ترين عنصر راهبرد بوم شناختي سبزها است

راهبردهاي دگرگوني جنبش سبزها
بعنوان يك عامل بـراي تغييـر و        ) عمل كنشي (   اين نوشته جنبش سبزها را در يك تحليل اكسيوناليستي          

هاي انديشه سبزها در قالب يك جنبش با چه روشهايي مي تواند در صحنه    . ي جامعه معرفي كرده است    دگرگون
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مختلف زندگي اجتماعي تأثير بگذارد؟ جنبش سبزها در چگونگي رسيدن به آينده مورد نظـر و ايجـاد جامعـه                    

ماندگار از چه راهبردي استفاده مي كنند؟

 دگرگوني در سبك زندگي -الف

هبردهاي مهم جنبش سبزها، نفوذ در شيوه زندگي مردم و تغيير و دگرگوني آن شيوه زنـدگي              يكي از را  

هاي اجتماعي جديد كمتـر خـود را      جنبش سبزها بعنوان يكي از جنبش     . به سوي ارزشهاي جامعه ماندگار است     

ن جنـبش  انديـشمندا . كنـد مشغول مـي .. .به مسائل كلان دگرگوني مثل بدست آوردن قدرت، تعين حاكميت و       

سبز معتقد هستندكه همراهي توده هاي عظيم مردم با خود و تغيير الگوي مصرف آنها مي توان زندگي و محيط 

مثلاً به مردم توصيه مي شود كه از مصرف كالاهاي غير ضروري صـرف نظـر كننـد            . سالم تري به ارمغان آورد    

مثلاسًاخت توالت نوعي باشد كه آب   ( دهند   در ساخت خانه به اين نكته توجه كنند كه منابع كمتري را به هدر             

به اين ترتيب بتوانند شيوه و سبك زندگي مردم را در جهت دستيابي به ويژگيهـاي                . .. و) كمتري مصرف كنند  

با اين طريـق سـرانجام افـراد زنـدگي درسـت تـر و بـوم شـناختي تـري را در پـيش                         . جامعه ماندگار سوق دهند   

در واقـع شـاخه   «. تر استفاده نماينـد ئولانهر مي توانند از قدرت خريدشان مسگيرند و با ارئه مصرف درست ت    مي

).198همان،(» اي تحت عنوان بوم شناختي خانگي وظيفه تأثير  و نفوذ در زندگي عائي مردم دارد

انتقاد عمده از اين راهبرد اين است كه چه تعداد آدمها را مي توان به اين سياست وارد كنيم؟ آيا با ارئـه                  

اين سبك زندگي و حل مسا ئل فرد مي توان به حل مشكلات و مسائل كلان اميدوار بود؟ و توجه به اين نكتـه        

.ضروري است كه ارائه اين سبك زندگي مسئله قدرت سياسي را در نظر نمي گيرد

 فعاليت سياسي از طريق قانون گذاري -ب

در بعضي موارد انجمنهاي    . ايجاد كرده اند  جنبش سبزها در بسياري از كشورهاي اروپايي احزاب سبز را           

هـا و احـزاب   هاي فشار تبديل شده اند و از اين طريق بـر فعاليـت سياسـي دولـت                دفاع از محيط زيست به گروه     

حزب سبز وسيله اي بـراي اعمـال نفـوذ    . ديگر تأثير مي گذارند و خواسته هاي خود را بر آنان تحميل مي كنند       

البته اين احزاب متوجه اين نكته هستند كه اگر حتي به حكومـت نرسـند بـاز           .  اند در فراگرد قانون گذاري شده    

احـزاب سـبز از طريـق    . هم مي توانند براي واداشتن حكومت به تحقق جامعه ماندگار بر آنها نفوذ داشته باشـند           

حيطي و ها زيست محضور در مجالس محلي و ملي توانسته اند قوانيني در حفظ محيط طبيعي، كاهش آلودگي             

.ديگر استانداردهاي زيست محيطي به تصويب برسانند

 حزب سـبز    .ي اميدوار كننده بوده است    اتجربه حزب سبز آلمان بعنوان قدرتمندترين حزب سبز تا اندازه         

 بـراي اولـين بـار در انتخابـات ملـي شـركت نمـود و        1983در سال . پايه ريزي شد1979در آلمان غربي در سال   
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ايـن حـزب در   . راء كل را بدست آورد و نمايندگاني به پارلمان هاي محلي و ملي بفرستد درصد آ6/5توانست  

 درصـد افـزايش دهـد و رشـد چـشمگيري داشـته باشـد و        3/8 توانـست ايـن درصـد را بـه         1987انتخابات سال   

صويب  توانست تأثير چشمگيري بر ت1980اين حزب در دهه ). 203همان،(نمايندگان بيشتري به پارلمان بفرستد 

حـزب سـبز آلمـان در    . قوانين در مجالس ملي و محلي در دفاع از محيط زيست و نفوذ در مـردم، داشـته باشـد                   

 در جريان وحدت دوباره دو كشور آلمان شرقي وآلمان غربي بعلت متوجه بودن افكار عمومي                1990انتخابات  

ولي حـزب سـبز در   . قبل از دست دادبه مسئله وحدت دوباره كشور اندكي از آراء خود را نسبت به دوره هاي               

 كرسي پارلمان را در اختيار داشته باشـد حـزب   49 درصد آراء را به دست آورد و    3/7 توانست   1994انتخابات  

 سومين حزب بزرگ پيروز در انتخابات بـود و حـزب سوسـيال دمكـرات بـا ائـتلاف بـا               1994سبز در انتخابات    

زب سبز در اين ائتلاف توانست چنـد وزيـر كابينـه را بـه خـود        ح. حزب سبز آلمان توانست تشكيل دولت دهد      

حزب سبز در آلمان بعنوان يك وزنه سياسي در فرايند قانون گذاري در مجلس و دولت آلمان          . اختصاص دهد 

.تبديل شده است

سبز در اتريش با نسبت و درجه اي كمتر نتايج كم و بيش مشابهي را با كشور آلمان توانسته اسـت    حزب  

حزب سبز در بريتانيا به دلايل ساختاري كه مربوط به چگونگي برگـزاري انتخابـات و چگـونگي        . ت آورد بدس

بر اساس .لي رغم رشد و پيشرفتي كه داشته است نتوانسته است به مجلس راه يابدعراه يافتن نامزدها به مجلس، 

ك حوزه انتخاباتي بيـشترين درصـد آراء را   قوانين انتخابات بريتانيا نامزدي مي تواند به مجلس راه يابد كه در ي         

درصد كل آراء را بدست بياورد ولي چـون در هـيچ      15در يك سال حزب سبز در بريتانياتوانست      . بدست آورد 

حزب سـبز از آن سـال بـه    ). 207همان،(حوزه انتخابي نتوانست بيشترين آراء را بدست آورد  وارد مجلس نشد       

انتخابات را اصلاح كند كه آنها هم بر اساس مجموع آراء بتوانند بـه مجلـس      بعد سعي نمود تا قوانين مربوط به        

.        راه يابند

ر مورد تشكيل احزاب سبز و شركت آنها در انتخابات، مناقـشه هـاي زيـادي بـين رهبـران جنـبش سـبز              د

حتي مـشاركت   (بسياري از رهبران و طرفداران جنبش سبز معتقدند  كه بايد از هر عامليتي. صورت گرفته است  

در عوض بعضي از رهبران و طرفداران جنبش استفاده . براي توسعه انديشه سبز كوشش كرد  ) در قدرت سياسي  

از هر عامليت براي توسعه انديشه سبزدرست نمي دانند و معتقدند كه احزاب سبز از عامليت سبز دست كـشيده                  

مـشهورترين بنيـادگرا در     » رودلف باهرو «). 204همان(است و بسياري از آن افراد حزب سبز را ترك كرده اند             

حزب سبز بيشترين كـارش نجـات حـزب اسـت و            «جنبش سبز آلمان از حزب كناره كشيد چون معتقد بود كه            

فقـط بـه    ) اكولوژيـسم (اين افراد معتقدند با اين سياست زيـست بـوم گرايـي             ).204همان(» شركت در انتخابات  
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. محيط زيست گرايي تبديل شده است

و سوسياليسم ) اكولوژيسم(يست بوم گرايي ز
هاي چپ و سوسياليستي وائتلاف احزاب سوسياليستي در بـسياري          هاي سبز به طرف جنبش    تمايل جنبش 

آيا برنامـه هـاي جنـبش       . از كشورهاي اروپايي،تأمل بيشتري را در ارتباط بين اكولوژي  و سوسياليسم مي طلبد             

ارد ؟ آيا جنبش سبز مي تواند در درون سوسياليسم قـرار بگيـرد ؟ منـشاء            سبزها با سوسياليسم هماهنگي كامل د     

اجتماعي طبقات ميان آنها چيست ؟

از طرفي بعضي از خواسته هاي جنـبش سـبزها       . رابطه ميان اكولوژي و سوسياليسم رابطه پيچيده اي است        

همـاهنگي دارد بـه   »  اجتماعيعدالت«در مورد برابري انگاري در جهان با شعار اساسي سوسياليسم تحت عنوان     

هـا نقـد بنيـادي    موضع مشترك ميان سبزها و سوسياليـست «نظر رودلف باهرو يكي از رهبران جنبش سبز آلمان         

ولي در اين مورد كه سوسياليسم خـود را نماينـده طبقـه    ). 264،1378دابسون، (»صنعتگرايي سرمايه دارانه است   

سبزها براي حفـظ حيـات بـراي تمـام اقـشار و طبقـات جامعـه        خاصي معرفي مي كند و اصول و اهداف جنبش    

. است، با هم تفاوت دارند

خـود را فراسـوي چـپ و راسـت          )جنـبش سـبزها     (اين انديشه نيـز وجـود دارد كـه زيـست بـوم گرايـي                

هـاي رشـد در جهان،بـسياري از    در گزارش مربـوط بـه محـدوديت   . معرفي مي كند) كمونيسم و سرمايه داري  (

هـدف  . ه انديشه هاي كمونيستي حاكم بوده است،داراي بدترين ركورد زيـست محيطـي هـستند    كشورها يي ك  

اصلي كشورهاي سوسياليستي نيز رسيدن به رشد صنعتي و اقتصادي بيـشتر بـراي رقابـت بـا كـشورهاي سـرمايه            

 وجـود  هماننديهاي زيادي ميان كـشورهاي سـرمايه داري و سوسياليـستي   « :به نظر حزب سبز آلمان    . داري است 

).311،1378اندرو وينست،(» دارد

در انديشه سبزها، فاعـل    . يكي از تفاوتهاي عمده ميان سوسياليسم و جنبش سبزها منشأ طبقاتي آنان است            

چون بحرانها و مـسائل زيـست   . اجتماعي براي دگرگوني اجتماعي نه طبقه اي خاص بلكه تمامي نوع بشر است         

سوسياليـسم و احـزاب چـپ آشـكارا طرفـدار نظريـه طبقـاتي           . نيـست محيطي بين طبقات مختلف تبعيضي قائل       

آنها خود را مدافع طبقه كارگر در نظام سرمايه داري مي دانند و عاملان اجتماعي براي دگرگوني همانها .هستند

اي در جامعـه و عمـل اجتمـاعي آن طبقـه            راه حل ماركس در انديشه سوسياليسم علمي تشكيل طبقـه         . مي دانند 

گرايانه شان را رها كننـد و بـه جـاي    سبزها بايد راهبرد تخيلي و جهان «:عان نظريه طبقاتي معتقدند كه    مداف.است

ايـن انديـشه وجـود دارد كـه     ).234،1378دابسون،  (» هاي جامعه را باز شناخته و سامان دهند       آن گروهي از آدم   

انتقـاد از جنـبش سـبزها       . ليـسم علمـي   جنبش سبزها را بيشتر با سوسياليسم تخيلي هماهنگ مي پندارند تا سوسيا           
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هاي جهان گرايانه به مثابه انتقاد ماركس از سوسياليسم تخيلي است كـه هـدف آنهـا نفـوذ در      براي بلند پروازي  

. اركان زندگي اجتماعي مردم و به تبع آن دگرگوني در جامعه و ايجاد عدالت اجتماعي بـراي كـل بـشر اسـت            

اتي سياست است چون معتقدند كه با ايجاد تفرقه بين طبقـات مختلـف   جنبش سبز مخالف طرح نظريه هاي طبق      

. جامعه جاذبه هاي كلي سبز از بين مي رود

..) .فمينيـسم،صلح طلبـان و    (در عمل طرفداران جنبش سبز  مثل تمام جنبش هاي نـوين اجتمـاعي ديگـر                 

زه اي مركب از حرفه مندان غيـر  بعد از جنگ جهاني دوم طبقات متوسط تا . اكثراً از طبقه متوسط جامعه هستند     

بوجود آمدندوبا بالا رفتن سطح زنـدگي در ايـن دوران           . .. كاركنان و كارمندان دولت و    آموزشگران،بازاري،

» هـاي سياسـي شـان را از علائـق مـادي جـدا كننـد       هـدف «هـا توانـستند    اين گروه ) دوره رشد شتابان اقتصادي   (

جنبش سبز خود را نماينده نوع بشر بـراي دفـاع از         .جنبشها روي آوردند  واكثراً به طرفداري از اين      ) 238همان،(

زيست بوم معرفي مي كند ولي در برنامه ها و عملكردهـايش طبقـه متوسـط را بـه عنـوان محركـان دگرگـوني                         

چون معتقدند اين طبقه مي تواند بر خلاف منافع طبقاتي براي نوع بشر جهت دفـاع از     . اجتماعي معرفي مي كند   

طبقاتي كه در نيمه دوم قرن بيستم بوجود آمدنـد بيـشتر بـا              ). 240همان،(محيط، فرا طبقه اي عمل نمايند     زيست  

اين طبقات هستند كه طرفداران اكثر جنبش هاي        .پيوندهاي فرهنگي شكل گرفتند تا پيوندها  و منافع اقتصادي         

 را در صحنه هاي محلي،ملـي  هاي جديديشكل گيري اين طبقات حتي سياست     . نوين اجتماعي را شكل دادند    

مبتني بر جنبش صلح،محيط زيست، ضد هسته اي،آزادي اقليتهـا         «و فراملي بوجود آوردند كه به نظر هابر ماس          

.)240همان،(هستند»و سبكهاي زندگي همخوان

با اين حال راهبرد و عملكرد جنبش سبزها در بعضي موارد با مباني فكري و فلسفي آنان همخواني زيادي 

از جنبه عملكرد سياسي جنبش سبز بيشتر متمايل به همكاري با احزاب چپ و سوسياليـسم بـراي نفـوذ و                . داردن

. دگرگوني در جامعه است
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